
مجموعه اشعار نیما یوشیج

از نیمــا دیوان های مختلفی پس از مرگ او تا به امروز منتشــر 
شــده است، اما می توان به طور قطع گفت »مجموعه اشعار نیما 
یوشــیج« به مراقبت شراگیم یوشــیج یکی از بهترین ها است. در 
این اثر علاوه بر بازخوانی دوباره شعرها، تصویر دستخط  نیما نیز 
که اســاس ویرایش و تصحیح دوباره بوده، در انتهای کتاب آمده 
است. در این مجموعه، شــعرهای تازه یابی نیز برای نخستین بار 

منتشر شده اند.

مجموعه آثار منثور نیما

»مجموعه آثــار منثور نیما« اثری اســت به کوشــش تصحیح 
و تطبیق شــراگیم یوشیج )فرزند نیما یوشــیج( و چاپ انتشارات 
رشــدیه. پرتره هایــی از نیمــا به قلــم بهمن محصــص، هانیبال 
الخاص، علی گلســتانه و منوچهر معتبر نیز در کتاب است. این 
مجموعه دربردارنده چند داســتان، نمایشنامه و سفرنامه از نیما 
است؛ داســتان های »خر مشهدی احد«، »عروسک پس پرده«، 
»مسافرت دکتر چیلوندی« و نمایشنامه »خواهش می کنم« برای 

نخستین  بار توسط این کتاب انتشار یافته اند. 

 یادداشت های روزانه نیما

»یادداشت های روزانه نیما یوشیج« به مراقبت شراگیم یوشیج 
کامل ترین مجموعه یادداشــت ها و دست نوشته های باقی مانده 
از پدر شــعر نوی فارسی است. این یادداشــت ها که پیش از این 
در قالــب کتاب های مختلف و با کمبودهــا، نقص ها و ایرادهایی 
توســط ناشران دیگری منتشر شــده بود، پس از سال ها با سعی 

و مراقبت فرزندش در کتابی کامل و شکیل منتشر شده است. 
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در شبِ تیره، دیوانه ای ک اِو
دل به رنگی گریزان سپرده

در دره سرد و خلوت نشسته
هم چُو ساقه گیاهی فسرده

می کنــد داســتانی غــم آور )بند 1 شــعر 
افسانه(

تغییر ساختار و فرم ادبی  ریشه در تحولات 
اجتماعی و تعاملات شاعر با جامعه دارد. در 
این جهت نیما یوشــیج در برهه ای وزن شعر 
پارســی را شکســت، که جامعــه در وضعیت 
تاریخیِ باثباتی نبــود. در انتقال حکومت از 
قاجار بــه پهلوی، فضای ادبــی هم دگرگون 
شــد. فضای ایســتاییِ ادبیات سبب گشت 
تا شــاعر آگاهانه ذهنیت سنتی را به چالش 
بکشد: »نیما یوشــیج بانی و مبدع ساخت و 

تشکل در شعر پارسی است.« 
اگرچه زمان زیادی طول کشــید تا ارزش 
کار نیما برای جامعه ادبی مشــخص گردید، 
اما آنچنان تاثیر بنیانی بر ساختار شعر پارسی 
گذاشت که خیلی از شاعران مطرح از راهیان 
راهش شــدند و تحت تاثیر ذهن و زبانش قرار 

گرفتند.
نوزایی زبــان نیما در تمــام دوره ها اتفاق 
افتــاده اســت. آنچنــان کــه آثارش در ســه 
دوره قابل بررســی هســتند: در آغاز شاعری 
چهارپاره ســرا و رباعی ســرا بــود، آگاهانه از 
کلاسیک ســرایی فاصلــه می گیــرد و اولین 
سنت شکنی  اش با »افســانه« شروع شد. در 
این جهت سعی کرد تســاوی وزنی را رعایت 
کند. البته در این برهه هنوز به شــعر نیمایی 
نرســیده اســت، اما سعی داشــته حداقل از 

شبیه نویسی های رایج فاصله بگیرد.
در دوره دوم، نخســتین نوآوری نشــان از 
آگاهی بیشــتر شــاعر با آثار سمبولیست ها 
می دهد. آنچنان که به گفته خودش آشنایی 
با زبان فرانســه ســبب تحول فکری او گشته 
اســت. به طوری که بعــد از شــعر »ققنوس« 
از قیدوبند ســنتی رها شــد. با توجه به سال 
ســرایش آن یعنی سال 1316 ذهنیت شاعر 
بین رمانتیک و سمبولیســت ها اســت. دوره 
ســوم، بعد از شــهریور 1320 که دیکتاتوری 
رضاخانی فرومی ریزد، جهان بینی شاعر هم 
دستخوش آشوب و دگرگونی شد. سنگ بنای 
شعر معاصر را با اندیشــه ای تازه بنیان نهاد. 
در زمینــه ســاختار محتوایــی از رخــداد و 
اتفاق های سیاسی و اجتماعی بهره برد و در 
حوزه معنا و فرم دچار تحول بنیانی گشــت. 
شعرهای پادشاه فتح، مرغ آمین، آی آدم ها، 
از بهتریــن آثار اجتماعی او هســتند. از این 

برهه بــه بعد تا ســال 1338 شــاعر نیمایی 
اســت.  اگرچه نیما تحت تاثیر شعر کلاسیک 
پارســی، »افســانه« را ســرود، امــا از منظر 
ســاختاری از شــاعران اروپایی نظیر مالارمه 
هم تاثیر گرفته اســت. در تلاش مستمر بود 
که ذهن عادت شــده خواننــده ایرانی را هم 
دگرگون کند.آگاهانه بنیاد و ســاختار شعری 
کهــن را بــه چالــش کشــید. نیمــا منظومه 
»افســانه« را در بیست  وهفت ســالگی سرود. 
برای نخســتین بار بخشی از بندهای آن را در 
روزنامه »قرن بیستم« منتشر شد، که با توجه 
به تاریخ نگارش)1301( بیش از صد سال از 

سرایش آن می گذرد.
شــعر »افســانه« 127 بند و 620 مصرع 
)ســطر( دارد. هر بندی حداقــل دارای پنج 
مصرع اســت؛ ترکیبی از مسمط، ترکیب بند 
و چهارپاره. افســانه براســاس ارکان عروضی 
نوشته شده، و در حوزه فرم دچار تحول نشده 
اســت. اما بعد از هر بند، ســطری غیرمقفی 
آورده می شــود کــه ضربه نهایی شــعر روی 

همین سطرهای آخر می چرخد.
در این منظومه مقفــی و موزون و متخیل 
مصراع های کوتاه بلند براساس متفرعات بحر 
رمل )فاعلاتن فعولن فعولن( اســت و مصرع 

پنجم منفرد است:
ای فسانه، فسانه، فسانه!
ای خدنگِ تورا من نشانه!

ای علاج دل، ای داروی درد
همرهِ گریه های شبانه

با من ســوخته در چه کاری؟ )بند13 شعر 
افسانه(

وزن افسانه براساس ادراکات و احساسات 
درونی شــاعر اســت. همه این بندها بر یک 
وزن هســتند که ســطر پنجم برای نیما مهم 
اســت که ضربه نهایی را به وزن وارد می کند 
و در هر بند ریتم شعر را تغییر می دهد. شاید 
بتــوان گفت که »افســانه« اولیــن بدعت در 
شعر پارســی معاصر اســت، و نخستین گام 
بــرای متفاوت بودن. به واســطه حادثه ای که 
در زبان رخ داد، در شــعر معاصر ایران اولین 
جرقه هــای دگرگونی ســاختاری زده شــد. 
آنچنان که بیشــتر منتقدان آن را پیش زمینه 
شــعر معاصر می داننــد. در این راســتا دکتر 
»افسانه، صدای  شــفیعی کدکنی می گوید: 
تازه ای بــود در فضــای شــعر آن روز، هم به 

لحاظ عاطفی و هم از نظر موسیقی.«
رمانتیســم  بن مایه هــای  از  »افســانه« 
ریشــه گرفته اســت. توامان ویژگی های شعر 
نــو و کلاســیک را دارد. در همیــن جهت به 
گفتــه نیمــا »افســانه« را تحت تاثیــر ذهن و 
زبان محتشــم کاشانی ســرود و هنوز از شعر 
سنتی )قالب کلاســیک( بریده نشده است. 
)ناگفته نماند که محتشــم در اجرای شعر از 

شاعران موفق کلاسیک است.( درواقع نیما 
فرم اجرایی و ســاختار را از ادبیات کلاسیک 
سمبولیســت های  از  را  مفاهیــم  و  ایرانــی 
اروپایی می گیرد. منظومه »افسانه« ساختار 
نمایشــنامه ای دارد. از دو روایت مجزا و چند 
خرده روایــت تشــکیل شــده اســت. روایتی 
عصیانگرانــه از آنچــه نیســت، و آنچــه باید 
باشــد. نیمــا در مقدمه آن نوشــته: »من هم 
می توانم ســاختمان افســانه خود را نمایش 
اســم گذاشته و جز این هم بدانم که شایسته 
اسم دیگری نبود؛ زیرا که به طور اساسی این 
ساختمانی اســت که با آن به خوبی می توان 
تئاتر ســاخت«، اما افســانه روایت داستانی 
مســتقیم ندارد، و پراکنده گویی بسیار سبب 

صحنه سازی های متفاوت شده است:
عاشقا! من همان ناشناسم

آن صدایم که از دل بَرآید
از خصوصیات شعرغنایی رمانتیک، وزن 
کوتاه و ســاده است که به قول یحیی آرین پور 
»وزنی مترنم و رقصان« اســت که ساختار آن 
تنیده از احســاس و عواطف درونی اســت، 
به طوری که شــنونده از اوزان رها می شــود، 
و بــه احســاس و ادراکات درونــی ســراینده 
توجــه دارد. در این راســتا شــعر »افســانه« 
محصول بی تابی های شاعر است. از جنون و 
شــاعرانگی برخوردار است. هم از وزن مترنم 
بهره مند اســت، و هم احســاس و عواطف بر 
تاروپود آن تنیده شــده است. در این ساختار 
دراماتیــک محاوره گویی، براســاس گفت وگو 
)دیالوگ( شــکل گرفته اســت. عنصر بسیار 
برجسته آن تغزل اســت. سرشار از مضامین 
عاشــقانه، که نــوآوری بدیــع در ســاختار و 
اندیشه دارد. از جهت دیگر رویکرد زبانی آن 
اعتراضی است، در این درون گرایی احساس 
تلخ و گزنده ای هست، تغزل و عاطفه در نگاه 
رمانتیک ســرایی بــروز کرده اســت. ذهنیت 
قصه گویــی و رمانتیسم ســرایی نیما ســبب 
شکل گیری ســاختار آن شده است. شاعر با 
خویش در ستیز اســت. به طور معمول رشته 
کلام بــه دســت اوســت؛ جدال بین شــاعر 
)عاشــق دیوانــه( با افســانه )خــدای مهر و 

عشق( به طور نوسانی بازنمایی می شود:
ای فسانه! رها کن در اشکم

کاتشی شعله زد، جان من سوخت
نیما در »افسانه« نگاهی رازآلود به هستی 
دارد، بــا بهره گیری از طبیعت سنت شــکنی 
می کند. شــکلی از اومانیسم را رمانتیسیسم 
می کنــد تا ذهنیــت مخاطــب را درگیر کند. 
»افســانه« براســاس تصویرپــردازی و نمــاد 
استوار اســت. نمادها ذهن مخاطب را فراتر 
از آنچه هســت، می بــرد، و تصویرســازی ها 
در راســتای رمانتیسیســمی اســت که قوه 
تخیل را در گســتره بیشتری نمایان می کند. 

سریاداودیحموله
شاعر، منتقد و پژوهشگر

با من سوخته در چه کاری؟
افسانه نخستین بدعت در شعر معاصر و نخستین گام برای متفاوت بودن

دیوان کتابهایشعرمعاصر12 فصل


